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ھاي خارجي دانشگاه تھران استاديار دانشكده زبان  

 

 چكیده

   الھي  پیام ، اين آخرين  انسان است  و تربیت  راھنماي ھدايت  كتاب قرآن

   كه  شده  ترجمه  جھان  مختلف  زبان١٤٠ از   بیش  به ، تا كنون يت بشر براي

 ديگر دنیا  ھاي  زبان ھا بر اغلب  ترجمه ، در تعداد و كثرت يي اروپايھا زبان

 ١٠ و   ،  فرانسوي  ة ترجم٥٠، حدود   انگلیسي  ترجمه  نوع١٢٠.  دارند برتري

بدون ترديد .   است حقیقت   از اين اي ترجمه به زبان روسي، بیانگر گوشه

 دقايق و عمق مفاھیم ةاي كامل از قرآن مجید با توقع انعكاس ھم ترجمه

ھاي  سعي ما در اين مقاله مقايسه و تطبیق ترجمه.  آن ممكن نیست

 ھاي متفاوت ترجمه   با نیزمعاصر قرآن در زبان روسي، با متن اصلي قرآن و

 براي تأيید ادعاي حق و رد  امید است اين مقاله كمكي باشد.بوده است

ھاي قرآن در  ن قرآن در مورد چگونگي و كیفیت ترجمهاادعاي ناحق مترجم

 .زبان روسي
 

 ھاي كلیدي واژه

 ن قرآن، متون اسلاميا روسي،  مقايسه ، مترجم  ، زبان قرآن  

 

 مقدمه

بـه  مـسلمانان موظـف بـه خوانـدن آن        .  اسـت  اسلام جاويد پیامبر    ةقرآن سند نبوت و معجز    

ھا به دين اسلام، موضوع ترجمـه قـرآن و میـزان     آوري غیر عرب   از زمان روي  . اند زبان عربي شده  

) ص(اند نخستین بار سلمان فارسي از رسول خـدا      پذيري آن چھره نمايانده است، گفته      ترجمه

 .درخواست صدور جواز ترجمه قرآن را به زبان فارسي نموده است

راغ نداريم كه به ممنوع بودن ترجمـة قـرآن قائـل شـده     از دانشمندان اسلامي كسي را س 

 يعنـي در قـرن گذشـته، در    ، قرآن، در عصر متأخرين پديـد آمـد  ةاعتقاد به عدم جواز ترجم  . باشد

 و شايد اين ممنوعیـت يـك انديـشة اسـتعماري و     ،تركیة عثماني و توابع آن مانند سوريه و مصر    

سیله محاصـره كننـد و از گـسترش تعلیمـات روح         و  اند اسلام را بدين     تبشیري باشد كه خواسته   

 )٧ ص،١٣٧٦ معرفت.  (بخش آن در مناطق غیر عربي جلوگیري نمايند 

 صـحیح و  ةبینیم،كه با درنظر گرفتن حجیت ظـواھر قـرآن و عمـومي بـودن اسـتفاد              پس مي 

                                                        
بررسي، مقايسه و تصحيح (اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشيِ  ∗ 

هاي كراچكوفسكي،  ترجمه:  قرآن مجيد در زبان روسي٣٠هاي جزء  ترجمه
  است، كه با حمايت مالي ٨٨٤/٣/٣٦٣به شماره ) و پوروخووا عثمانف 

 .معاونت پژوهشي دانشگاه تهران دردست انجام است
 



آيــد كــه مھمتــرين و درعــین حــال   قــرآن پــیش مــية ترجمــةاصــولي از ظــواھر الفــاظ آن، مــسئل

 از نظـر علمـي و فنـي مطـرح و از نظـر عملـي نیـز             هاي است كه بايد امـروز      ترين مسئله  ضروري

 خلأ و كمبودي كه در ايـن مـورد وجـود    براي انجام آن بايسته است، تا      قاطع و اساسي     ياقدام

 رھنمـود بگیرنـد، بلكـه ايـن    ھمه بايد قرآن را بفھمند تا بتوانند از آن الھـام و   . شود   برطرف   ،دارد

ترديـدي نیـست كـه    . ان را به دست گرفته و در مسیر سـعادت و ھـدايت پـیش برونـد    چراغ فروز 

 ةھاي زنـد  كند و بايد اين كتاب آسماني به تمام زبان  آن را اقتضا مية ترجم،ھمگاني بودن قرآن 

 بتواننـد از حقـايق   ، كـه بـا زبـان قـرآن آشـنا نیـستند        آناني مردم حتي    ة تا ھم  ،دنیا ترجمه گردد  

 )٢٧، ص١٣٦١ ريسيـمي، ھــنج. (آن برخوردار شوندعالي و ھمگاني 

ھا و من جمله در زبان روسـي، ھـر چنـد از نظـر قالـب و         ھاي كھن قرآن در اكثر زبان       ترجمه

. اند  بوده را دارا اما بیشتر آنھا دقت و استحكام  نسبي زمان خود    ،ندا اللفظي ساختار كلام تحت  

يـا  ، دخـل و تـصرف و    است كه با چنین روشـي   بدان علت خوب  اللفظي   البته ساختار كلام تحت   

 ولـي  ھـا را كنتـرل كـرد،    تـوان لغـزش   نیـز مـي  گیرد،  اي در ترجمة قرآن صورت نمي  حذف و افزوده  

گونـه كـه بايـد و شـايد مـورد        آندتوان ـ  اي نمـي     كـه چنـین ترجمـه      نقصان چنین روشي آن اسـت     

 به ويـژه در آيـات طـولاني و    ،ھا جام آنھا و آغاز و ان  ھمگان قرار گیرد؛ زيرا  ارتباط جمله       ةاستفاد

در ايـن  يابـد،   آسـاني بـه معنـاي آن دسـت نمـي       مشخص نیست و خواننده بـه وضوح    به پیچیده

 بـراي مـردم   دريابنـد، امـا  اللفظـي    تحـت ةتواننـد مفھـوم آيـه را از ترجم ـ         تنھا اھل فن مي   حالت،  

 . مانند اللفظي عملاً غیر قابل استفاده باقي مي ھاي تحت  ترجمه،عادي

   و در ايـن   و پنـد آموخـت    برگرفـت   نكتـه   آن  ة از آي   توان   و مي    است   و تربیت    ھدايت   كتاب  قرآن

   زندگي، خـصوصیات، احكـام   ة درست، از آفرينش، نحو  راه  و پیمودن اندوزي  عبرت   براي  راه، حتي 

ه و متعھـد بايـد آن    سـعي يـك متـرجم فرھیخت ـ    گمـان   بيكه   است  گفته  سخن   حیوانات  و منافع 

   شیفتگان ترين و شیواترين ترجمه را  براي  دستیابي به درست  ،باشد ، تا با تلاش و دقت كامل       

ست كـه  نی ـ ايـن  انجـام ايـن تحقیـق    ازھـدف  .  اسلامي  فراھم سازد  قرآني و معارف   ھاي  آموزه

شـكالات   ا، بلكـه   شـود ارائـه   ھـاي جـزء سـي قـرآن در زبـان روسـي                از ترجمـه   جامعيارزيابي  

  ھـدف . دشـو ي و بر طرف شود و راه براي ارزيابي ترجمه ديگـر اجـزاء ھمـوار               ياحتمالي شناسا 

   بـه    از جـزء سـي قـرآن     دور از تحريـف   گويا و بـه    اي   ترجمه  ةئاراسعي در     ،نھايي از اين تحقیق   

  .  روسي معاصر است زبان

 

 بحث و بررسي

ھـاي    از مدتي قبل در درس بررسي ترجمـه   ھاي قرآن به زبان روسي را      كار بررسي ترجمه  

ھـاي قـرآن بـه     بررسي ترجمهپیش از اين اقدام،  ،  شوم  يادآوري مي  ،   گرديدمتون اسلامي آغاز    

ايـن كـار شـروع شـد و مـورد علاقـه و اسـتقبال        به ھر حال    گرفت ، اما     زبان روسي صورت نمي   

اي مفیـد و كـاربردي بـراي     زمینـه  وو نتـايج مثبتـي بـه دنبـال داشـت       ،  دانشجويان نیز واقع شـد    

 . وردپديد آرا نیز ژوھشي پ يفعالیت

ھاي قرآن بـه زبـان روسـي، مـا بـا اسـتفاده  از مـتن عربـي قـرآن متـون                      بررسي ترجمه  در

و در برخي موارد نیـز از شـرح و تفـسیر قـرآن بـه      . ايم يكديگر مقابله كرده  را با فارسي و روسي    

 ةنامــ  ھمچنــین برخــي مقــالات منــدرج درفــصل.ايــم  ھــاي فارســي و روســي بھــره گرفتــه زبــان



 .پترزبورگ مورد مداقه قرار گرفت    شناسي شھر سن    ھاي قرآني انستیتوي خاور پژوھش

در زبان روسـي، تـا قبـل       و قبلي  قديمي ھاي  ترجمهكنیم كه بیشتر به اين نكته اشاره مي 

 .نیست ھا نیز در دسترس   چاپ جديدي از آن، مورد وثوق نیستند، ضمن آن كه١سابلوكفاز 

پژوھـشي، بـه   ھـاي سـنتي     در حین انجام كار معلوم شـد، روش  كه است يادآوريلازم به   

) ١٣٤٢رامیـار، (، محمود رامیـار  ة، نوشت  فھارس القران  كتاب راھنماي كار رفته در آثاري ھمچون      

 رسـولي محلاتـي   ( م رسـولي محلاتـي    ش ـسـید ھا   ة، نوشـت  كشف المطالـب القـران    و يا كتاب    

د، بخـصوص كـه بـسامد كلمـات مـتن قـرآن بـا        كنن ـ  آماري ما را تأمین نمـي ھاي نیاز ةھم) ١٣٦٧

ھـاي   هنام ـ ، از سوي ديگر نويـسندگان لغـت  ندھا در ترجمه ھمیشه برابر نیست   بسامد معاني آن  

ن قـرآن در زبـان   اكـه مترجم ـ   دھند، در صورتي   ريشه را در يك فھرست قرار مي       قرآني كلمات ھم  

 خـود  ةي به سلیقيھا اند و مترادف ريشه استفاده نكرده   از كلمات ھم   ي موارد، در بسیار روسي  

اما، براي ما ، به غیر از صحیح بودن ترجمه، روان و قابل فھم بـودن آن نیـز داراي       . اند   درج نموده 

ھـا را   بنابر اين سعي نموديم بسامد كلمات مورد استفاده شـده در ترجمـه         . اھمیت بوده است  

كان از كلمــات پــر ـورت امـــوده، و در صـــ شــمارش نمــwordنــرم افــزاري ضــمیمه توســط برنامــه 

 از ٧ ة آي ـة كه در ترجم  облагодетельствовал ةال كلم ـراي مث ـ  ب  .ايیمـر استفاده نم  ـدتـامـبس

كـار   هنـدرت ب ـ  ه در زبـان روسـي معاصـر ب ـ    اسـت، ) انعمـت ( وحید، به معناي نعمت دادي    ـ ت ةسور

بـار    فقط يـك ٢عثمانف و ١كراچكوفسكي قرآن توسط  ةه در تمام ترجم   رود ، و بسامد اين كلم      مي

 ــشود به ج   كه مي  است، در حالي    ــاي آن از عب   ـ  ــت ارت سـاده  ـ  ــر و راي  ـ  پـر   ن حـال ـتـر و در عی ـ   جـ

  مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واژةبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسامد

оказал  благодеяниеدكر استفاده ،دھد  را ميي كه ھمان معن . 

كـه ايـن    جـايي  باشـد، امـا از آن    سـي نمـي    حمـد در جـزء     ةكه سور  رغم اين   علي در ضمن، 

.  بررسـي خـود قـرار داديـم     مـورد سوره، كلید ورود به قرآن است، اين سوره را نیز در شروع كار        

دورة كارشناسـي زبـان    ٧  و۶ھاي ھاي متون اسلامي در ترم    زمان با تدريس بررسي ترجمه      ھم

مي مـورد توجـه قـرار گرفـت،     ھاي متـون اسـلا   ھا نیز در كنار ترجمه روسي، ترجمة برخي سوره 

 و شناسـي  ھـا از منظـر سـبك    ترشـد و ايـن ترجمـه    اين توجه در دورة كارشناسي ارشـد عمیـق     

 كه اشـكالات  ه ثابت شدنويسنده به تجربه بر  .زيباشناسي كلامي نیز مورد بررسي قرار گرفت      

 دارد، برخـي  ھاي قرآن به زبان روسي وجـود      ي ترجمه ااي از ابعاد گوناگون در فرم و محتو        عديده

از اين اشتباھات شايد از نظر برخي صـاحب نظـران قابـل اغمـاض باشـند، ماننـد، اشـتباه و يـا                      

الكتـاب     فاتحـه ة در ترجم٣پوروخوواھاي قرآن، براي مثال، خانم      نارسا معنا كردن اسامي سوره    

 ،١٩٩٧ پوروخـووا  ( аль фатиха و سـپس ذيـل آن آورده اسـت      открывающаяنوشته اسـت 

ــ )١٨ص ــارت را درك نكــرده پوروخــووارســد، خــانم   نظــر مــيه ،  ب ــن عب ــرا   باشــد معنــي اي ، زي

آشكار ساختن بیـشتر   ،ي كلمات توصیفة است و وظیفاي توصیفي واژه   открывающаяةكلم

تـوان صـفت و يـا صـفت فعلـي       موضوع است، اين كلمه را از نظر دستوري در زبان روسـي، مـي   

                                                        
1- Саблуков 

1- Крачковский 

2- Османов 
3- Порохова 



 است كه صفت فعلي به مرور زمان به صفت و اسم تبـديل  دانست، ساخت زبان روسي طوري 

اي با يك شكل ظاھري از لحـاظ صـرفي، ھـم اسـم باشـد و       شود، پس امكان دارد كه كلمه     مي

 .ھم صفت باشد و ھم صفت فعلي

 ،  جمله يك در وتوانند در يك زمان  است كه آيا چنین كلماتي مي اصلي در اينالؤاما س

 اشته باشند؟ھر سه معناي دستوري را د

برانگیز  زيرا تشابه ظاھري در صرف ابھام !پاسخ اين است كه خیر چنین چیزي امكان ندارد        

ین ین و تبینقش تعیدانست، توان علم روابط محتمل و منطقي كلمات       و نحو كه آن را مي      است

ا يـك  دھد ت ـ كند، نیز نحو ما را عقلايي رھنمود مي       دستوري كلمات را در جمله ايفاءد مي       ةكنند

  . كار ببريم معني و يا مفھوم دستوري را براي يك واژة خاص به

 ة كدام نقش دستوري را بـراي كلم ـ   پوروخووا خانم     كهشود،   ال مطرح مي  ؤبنابر اين اين س   

открывающая          كـدام  ةكننـد    متصور شده؟ اگر صفت براي وي متصور شده، اين صفت توصـیف 

 صور شده، اسم يا فاعل مرجع آن كدام است و    اسم است؟ و اگر صفت فعلي توسط ايشان مت        

توانـسته تلقـي كـرده      وي اين كلمه  را بدون ھیچ مرجعـي فقـط اسـم مـي     كجاست؟ قاعدتاً در  

 .باشد

 ترجمـه كـرده ولـي در داخـل     открывающая قـرآن را     ة نیز اسم اولین سور    عثمانفآقاي  

 ،نیم قرن قبـل كراچكوفسكي و سرانجام  )  ٩ ص،١٩٩٥عثمانف  ((Коран)پرانتز نوشته است      

ترجمـه كـرده    ) ١٥ ص،١٩٩١كراچكوفسكي ( открывающая книгу قرآن را ةاسم اولین سور

كـه  امـا چـرا؟ بايـد گفـت     .  اسـت كراچكوفـسكي  ةتـر، ترجم ـ   صـحیح ة ترجممننظر   هاست، كه ب  

 كـــه كـــرده تـــصور نمـــي   قطعـــاоткрывающая книгуًكراچكوفـــسكي بـــا انتخـــاب عبـــارت 

 اسم بوده، زيـرا دو اسـم پـشت سـر ھـم و بـدون ارتبـاط منطقـي نحـوي           открывающаяواژة

توانـسته متـصور     صـفت نیـز نمـي   كراچكوفـسكي  از نظـر   открывающая اًضمن. معنا است بي

      ة وي كلم ـكـه گیـريم   شده باشد، چون با اسم بعـد از خـود ھمخـواني نـدارد، پـس نتیجـه مـي                    

открывающая اين عبارت درج كرده است و آگاھانه اسم يـا فاعـل        عنوان صفت فعلي در      ا به  ر

عبـارت   احتمال قريـب بـه يقـین،     مرجع آن را براي زيبايي و اختصار كلام حذف نموده است، و به  

 : وي يكي از دو شق زير بوده استةاولی

- Та часть, которая открывает книгу. 

- Сура, которая открывает книгу. 

 ة گـشايند مبتني بر تصور او بر سرآغازي اين سوره است كه    فسكيكراچكو ةدر واقع ترجم  

، شـده  فقـط ترجمـه    وواوخ ـپورالكتـاب، در صـورتي كـه معـاني عبـارت             كتاب، يعني ھمان فاتحـه    

 ابھـام  ة قـرآن در پرانتـز نیـز نـشان    ، نھادن واژة است گنگ و ناروشن  نیز  عثمانف   عبارت   !بازكننده

 عجـز   ة امـا نـشان  ، صـداقت متـرجم اسـت     ةه اگر چه نـشان     زيرا پرانتز در ترجم    اوست،براي خود   

كننـد، بـراي     تفـسیري  مـي  ة از پرانتز استفاد  ،نا باشد، البته برخي مترجم    تواند  مترجم نیز  مي   

 ة اين كار را پس از ترجملي او، وافزوده قرآن خود، الحاقاتي نیز ة به  ترجم  اي الھي قمشه مثال  

الھـي   ( . اسـت  خـود بـه تفھـیم موضـوع كمـك كـرده      ةیكامل متن انجام داده و با شـرح و حاش ـ   

 )١٣٦٢ ،اي قمشه

دچــار ترديــد در كــاربري واژگــان  كــه متــرجم كنــد ھنگــامي بــروز مــيضــعف و عجــز در واقـع  



 او  است كـه ن حالاتيیگردد، در چن ميكه در تشخیص روابط نحوي دچار ابھام   و يا اينشود  مي

و گیـرد، ا  مـي  از خواننده كمك زدايي ه نوعي، براي ابھام ببرد، و در واقع مترجم    به پرانتز پناه مي   

گـذارد، امـا چـه      وا مـي خواننـده  انتخـاب داخـل و يـا خـارج پرانتـز را بـه              ،بست  از بن  ييبراي رھا 

  كند؟ را انتخابكه خواننده پیام مناسب تضمیني وجود دارد،

كنـد،   ترجمه عمل مي ماشینكند، مانند يك   استفاده مي زياددر واقع مترجمي كه از پرانتز   

علـت   ه ب ـ،ھا  علي رغم تلاش فراوان طراحان آن ھاي بسیار پیشرفتة ماشیني،     حتي در سامانه  

ھـا، در انتخـاب لغـت و درك نحـوي جمـلات دچـار اشـكال          آنةھاي درك زاينـد    اشكال در الگاريتم  

 مـرور  ند، اين نقص به مرور و به كندي در حال رفع و بھبود است و طبیعي است كـه بـه            وش مي

 .دنشو كمتر مي  نیزتعداد پرانتزھا

ايگنـاني  ھـاي انجـام شـده توسـط       رجمهت به ،اكنون با شرح اين موضوع و لحاظ معیار مھم    

 : بنگريم، و والريا پوروخووا  عثمانف كراچكوفسكي، نوري

 اولین كلمه با پرانتـز       عثمانف  ة در ترجم   اما ،مخوري به پرانتز برنمي  كراچكوفسكي   ةدر ترجم 

ھا حالت توضیحي   از آنبسیاري، البته يابد ميھا ادامه  شروع شده و در تمام سطور و پاراگراف    

  در مقايـسه بـا    اپوروخـوو . انـد  هحال اين پرانتزھـا بـه زيبـايي مـتن ترجمـه صـدمه زد               دارند، با اين  

، از پرانتز كمتر استفاده كرده اسـت، امـا ايـن مطلـب حـسني بـراي كـار وي محـسوب                  عثمانف

رد، ك ـ   از پرانتـز اسـتفاده مـي     عثمـانف  ازتر مراتب بیش  هبايست ب  وي مي مننظر   هود و ب  ش نمي

دور   فـشاري بـه   و پا قرآن  انگلیسي ھاي  از ترجمه  او ةآشنايي وي به زبان عربي، استفاد     نا  زيرا  

 بـا مستمـسك ترجمـة    كراچكوفـسكي، سازي واژگان مفاھیمي  از منطق علمي وي در دگرگون    

بـه خـاطر     قربـاني كـردن  محتـوي قـرآن،     در نتیجـه و) ترجمهبر متن  در مقدمه    او يادعا ( !نوين

براي آرايش ابـرو، چـشم او را كـور    كه  حكايتي است،ھمان نگارش آھنگین و شعر گونه، يادآور       

 !كرد

 ترجمه كـرده اسـت، عجیـب آنكـه بـراي وي ھـیچ           نشانهھاي قرآن را      قسم ة ھم پوروخووا

؟ بـراي مثـال در   ! زمان يا صـبح و شـب يعنـي چـه    ةنكرده، كه به نشانال و ترديد ايجاد ؤجاي س 

 В    ترجمـه كـرده اسـت   پوروخـووا وگند به عصر است، ـ آن كه سة عصر، و اولین آية سورةترجم

знак времениزمانةانــي به نشــ  يعن !!  

 Клянусь  سـوگند بـه عـصر   يـكراچكوفسكه ــك  در صورتي ) ٦٥٨  ص،١٩٩٧  وواــپوروخ  (

предвечерним временем   )  نیـز اولـین آيـه از    انف ـعثم ـ، و )٤٩٥ ص، ١٩٩١كراچكوفـسكي

 )٣٩٦ص،  ١٩٩٥ عثمانف. (عصر  ترجمه كرده است سوگند به را،  عصرةسور

ي و نحـوي بـسیاري از   يخاطر ھمان نگارش آھنگـین و شـعر گونـه، ارتبـاط معنـا       ه ب پوروخووا

علـت از   ه حمد، ب ـة از سور٣ و٢ده است، براي مثال در آيات ھم ريخته و از بین بر آيات قرآن را به   

 اول، ارتباط معنايي از ھم گسسته شده، و حتي از حـد  ة نحوي اين دو آيه با آي      ةبین بردن رابط  

ھا را درست و روان  آن كراچكوفسكي  گذشته و به تحريف نزديك شده، آياتي كه        ھم  بد ةترجم

 .تبعیت كرده استسكي كراچكوفنیز از عثمانف ترجمه كرده و 

 

  ) ١٥ ص،١٩٩١كراچكوفسكي: (كراچكوفسكي ةترجم

 1(2). Хвала - Аллаху, Господу миров, 



 2(3). милостивому, милосердному, 

 3(4). царю в день суда!   

 

  )٩ص، ١٩٩٥ عثمانف: (عثمانف ةترجم

1-Хвала - Аллаху, Господу (обитателей) миров,   

2-милостивому, милосердному, 

3- властителю  дня суда! 

 

 )١٨ ص،١٩٩٧ پوروخووا( :پوروخووا ةترجم

1-Хвала - Аллаху, Господу миров, 

2- всемилостив, милосерден, 

3- дня судного один он властелин 

 

 مـرتبط  ٣و ٢ بـه آيـات   Хвала)( حمـد  پوروخـووا  ة در ترجم ـشـود  طور كه ملاحظـه مـي      ھمان

 !شود نمي

 حمد و ثنا بر الـرحمن و الـرحیم و مالـك يـوم الـدين نیـز              عثمانف و   كراچكوفسكي ةدر ترجم 

 !! اول ذكر كرده استة براي آيط، حمد را فق پوروخوواةدر ترجمادامه يافته، اما 

  .شــود ســي پروردگــار ترجمــه مــي ، كــه بــه درســتي بــه فار رب كلمــه ةاشــتباه در ترجمــ

انـد،   معناي آقا يا سرور ترجمـه كـرده   به  господ  مورد نظر در اين مقاله، آن را  روسينامترجم

 و در فرھنـگ  اسـت رسـد ايـن خطـاب،  اقتبـاس از فرھنـگ مـسیحیان ارتـدوكس                نظر مي  هكه ب 

 كـه اسـم     воспитатель  ةبايـست از كلم ـ  در صورتي كـه  مـي  . اسلامي رايج نبوده و نیست

. شـد   اسـتفاده مـي  ،عمـل آوردن  معناي تربیت كردن و به  به воспитатьمشتق شده از مصدر  

 )عثمانف و كراچكوفسكي حمد توسط ة سورةترجم نگاه شود به(

 ، گـاھي ن محتـرم  اد كـه مترجم ـ   شـو   ن معلـوم مـي    اسفانه از قرائن امر و اعتراف مترجم ـ      أمت

جـاي   ھاي زبان انگلیسي و يا فرانسه بـه  اند و يا از ترجمه طور كافي درك نكرده همفھوم آيات را ب   

 انـد كـه خـود آن    اي ترجمـه كـرده   انـد و چـه بـسا از ترجمـه      استفاده از متن اصلي استفاده كرده     

 . غلط بوده استترجمه

ھـا    آنةكـه ترجم ـ   حتـي در آيـاتي     ،ھـاي غلطـي     ترجمـه  گاھيگونه نواقص باعث شده      اين

 شرط كه مترجم معناي آن را فھمیـده باشـد، مـثلاً در    شد، با اين صورت گرفته با   نیست، دشوار

اشتباھي را ! اند   يعني ابدي ترجمه كرده вечныйرا به   آن  توحیدةدر سورصمد  ة كلمةترجم

 تكـرار  ، مجـدداً انـد  تـصحیح شـده    برتـر و ة كرده، ديگران نیـز كـه مـدعي ترجم ـ   كراچكوفسكيكه  

بايـست    نیـاز اسـت و مـي       معنـاي بـي     بـه   توحیـد  ة سـور  درصـمد    ةكـه كلم ـ   در صورتي . اند كرده

ненуждающийся    قـرآن  ة توحیـد، ترجم ـ ة اين كلمـه درسـور   ةنگاه شود به ترجم   ( ترجمه شود 

 ).٣٩٨ ص،١٩٩٥ عثمانف(، )٤٩٨ ص،١٩٩١ كراچكوفسكي( ،) عثمانف و  كراچكوفسكيتوسط

 вечныйرا بـه     توحیـد ةدر سـور صـمد   كلمـه  مـوزون اسـت،   اش ه كه ترجم ـ پوروخوواخانم  

 اسـتفاده نمـوده    извечен ةخـانواد   ھمسازي، به ناگزير از واژة زيرا به خاطر قافیهترجمه كرده، 



 )٦٦٣ص، ١٩٩٧ پوروخووا( !است

ھـاي    اشكالات موجـود در ترجمـه   ة كه بخش عمد   دنبر اين باور  البته برخي از صاحب نظران      

 و گرنه شايد بتـوان  ، زبان مقصد استقرآن، حاصل عدم تسلط و مھارت مترجمان كلام وحي در       

مفـاھیم   درك و برداشـت مـشابھي از    قـرآن  مترجمان   ةبا اندكي تسامح ادعا كرد كه تقريباً ھم       

اند، لیكن به دلیـل اخـتلاف درجـات و مراتـب آشـنايي و مھـارت آنـان در زبـان               داشتهآيات قرآني   

ھـاي موجـود در     اخـتلاف ،بـه بیـان ديگـر   . يـم ارو ھـاي مختلفـي روبـه    بـا ترجمـه   ت كـه    س ـا مقصد

 تفھیم فحواي آيـات در  ةھاي گوناگون از قرآن ، بیشتر ناشي از اختلاف مترجمان در نحو       برگردان

 )١٣٧٦، صالحي. ( تا فھم آنان از خود آيات،زبان مقصد است

ن قـرآن در زبـان روسـي    ا نبايد منكر اختلاف درجات و مراتب آشنايي و مھـارت مترجم ـ           البته

اي اسـت، و   ،كه اختلاف درجات و مراتـب آشـنايي و مھـارت مقولـه    شود آوري مييادباشیم، اما  

 .    سفانه زياد وجود داردأمتپوروخووا  ةاي كه در ترجم اي ديگر، مسئله غلط ترجمه كردن مقوله

ھـاي    در چـاپ سفانهأكه مت سھوي است به ظاھر برخي اغلاط   ھاي ديگر وجود    از شگفتي 

 كراچكوفـسكي  قرآن توسـط  ةھاي مكرر ترجم راي مثال در چاپبعدي نیز تصحیح نشده است، ب   

 :آمده است  كافرون،ة سوم سورةدر آي

и вы не поклоняйтесь тому,... 

نیـد، آنچـه را   ك شـما پرسـتش نمـي     به جاي جا كه تا آن  كاملاً دگرگون شده،ةكه معناي آي  

نكنید، آنچـه را كـه مـن    شما پرستش ، شود كه  گونه به ذھن متبادر مي      اين،  پرستم كه من مي  

در آخـرين چـاپ از   يم سـفانه بـاز شـاھد   أشـود كـه مت      اين تعجب وقتي بیشتر مي     !!!پرستم مي

رغـم   ، عليشمارگاني ھفتاد ھزار مجلدي داشته   ،كه  كراچكوفسكي قرآن توسط    ة ترجم ةنسخ

 دوبـاره آمـده    كـافرون، ة آيه سوم سورة درترجم  آن، معھذاةبرخي تصحیحات درج شده در مقدم     

 : است

и вы не поклоняйтесь тому , чему я буду поклоняться.  

  )٤٩٧ص، ١٩٩١ كراچكوفسكي(

بايست مضارع باشد و فعـل دوم آينـده    كه مي  فعل اول در اين جمله امري است در صورتي        

 .بايست مضارع باشد  ميھمكه آن   در صورتي،است

یم از لحاظ سبك درخـور و مناسـب   نادرست مفاھغیر از اشكالات در مفھوم لغات و انتخاب        

 صـرف و نحـو زبـان عربـي     ةھا وارد اسـت، ضـعف در حیط ـ      ، اشكال ديگري كه بر اين ترجمه      متن

بـراي مثـال در   .  علمي ضعیف ايشان در اين مقوله مھم و كلیدي است       ةاست كه حكايت از بنی    

اين فعل ربطي َ ، فقط بر اساس شكل ظاھري ، كان پر بسامد فعل ربطي     ة در ترجم  ،اكثر آيات 

بـراي مثـال در   . بـود  باشد و نه،   استبايست،    آن مي  ةكه ترجم  در صورتي . گذشته معنا شده  

نگـاه شـود بـه    . (رجمه شده استـتبود  ، واژة است  كلمة  يوسف به جاي   ة از سور  ٦ آيه   ةترجم

، ص ١٩٩٧ وروخــوواپ و ١٨٥، ص ١٩٩١ كراچكوفــسكي يوســف توســط ةاز ســور  ٦  آيــه ةترجمــ

٢٢٥(. 

ھاست كه مترجم مفھوم كلام را ندانسته و آن  تر از ھمة اين موارد، برخي ترجمه      درستنا 

ھر جا كـه موضـوع تـلاش و قـصد بـر وسوسـه        ) ع( يوسف   ة مثلاً در سور   . را تحريف كرده است   

 اين مطلب از عمـل غیـر واقعـي بـه     ) ٢٩ و   ٢٦مثل آيات   (لیخا مطرح شده    زكردن يوسف توسط    



ه ايـن فعـل روي نـداده، در جملاتـي كـه فعـل       ك ـ ييجـا  اسـت و از آن عملي واقعي ترجمه شده     

соблазнять  بايـد قبـل از ايـن فعـل از فعـل      ،  به معناي وسوسه كـردن آمـده пыталась   و يـا  

хотела    مفھـوم   ،جاي تحقق فعل تلاش و يـا كوشـش بـراي تحقـق آن      بهشد، تا مياستفاده

 )١٨٦ ص،١٩٩١كراچكوفسكي. (شود

 نیـاز بـه ارزيـابي و بررسـي و سـرانجام تـصحیح         ،لـت وجـود مـسائل مطروحـه       ع هاين ب ـ ربناب

 .ضروري استھاي قرآن براي اھداف مختلف  ترجمه

   مـي  ھا اشاره  آن بهدر زير    كهشده   اول  انجام ة را درمرحل   اقداماتي  ھدف،   اين   تحقق  براي

 .شود

  ر دسـترس مـا قـرار گرفتنـد، عبـارت       ھـا د    از آن    برخي   كه   قرآن   چاپي  ھاي  ترجمه  ةـ تھی  الف

 :  از است

 .١٩٣٠ ،مسكو ،سابلوكوف ،  روسي  زبان  به  كريم  قرآن ة ترجم- ١

 .١٩٩١ ، مسكو، ايگناني كراچكوفسكي ، روسي  زبان  به كريم  قرآن ةترجم - ٢

  .١٩٩٧ ، تھران،پوروخووا ، روسيزبان   بهكريم    قرآن ة ترجم- ٣

  .١٩٩٥  ، مسكو، عثمانف محمد نوريم به زبان روسي، كري   قرآن ة ترجم- ٤

زبان روسي و    مجید به ھاي قرآن   ترجمهةارب در  نظري ھاي بحث  و ـ توجه به مقالات ب

 . ھاي ديگر  مجید به زبان   قرآن ةھمچنین توجه به چگونگي انجام ترجم

 داخلـي،   مطبوعات شده در بر بررسي نقطه نظرات ارائه       ھايي شدند تا افزون     ھا انگیزه  اين

ھـاي جـستجوگر     موتـور با يـاريگري از   خارجي    به جستجوي نقطه نظرات ارائه شده درمطبوعات      

 عدد ٥٠ بر   بالغ  زمینه  مورد بررسي دراين    تعداد مقالات    رفته   ھم   روي   ،كه پرداخته شود اينترنت  

ان منبعــي تخصــصي و عنــوه  داخلــي، بــ از مطبوعــاتايــن مقالــه ة  اســتفادةعمــد. بــوده اســت

ھاي   قرآن به زبانة مركز ترجمة، نشري  وحي  ترجمان  تخصصي ةرساني در اين زمینه، مجل   اطلاع

ارشـاد اسـلامي    ت فرھنگ و  ر تحلیلي، پژوھشي گلستان قرآن، وابسته به وزا        ةمجل خارجي و 

 .   بوده است

 از، بازگردانده شدهان عربي  از زب اولین ترجمه از قرآن به زبان روسي، كه از متن قرآن كريم 

كه قبل از وي مترجم      ، اما بايد خاطر نشان كرد     است) ١٨٧٨ ،قازانچاپ اول    (گوردي سابلوكف 

 نیز توانسته بود بـا اسـتفاده از مـتن    ١٨٧١ تا سال ١دمیتري بوگوسلاوكيتوانمند ديگري به نام   

ھد، اما اين ترجمه به عللي،كه بر  روان از قرآن انجام د   اي نسبتاً   از زبان عربي ترجمه     قرآن كريم 

ما روشن نیست ھرگز چاپ نشد، و فقط نسخه دسـتنويس آن قابـل دسـترس بـراي معـدودي                

 عرضهمنظور چاپ و   اين ترجمه به كهرسد نظر ميه  بدر ضمن پژوھشگر در روسیه بوده است،      

م بـه آن   بـراي اطـلاع از مبـاني اسـلا        ،ن وقـت روسـیه    امسلمانان روسیه نبوده است و حاكم      به

ن اعنوان سیاست حاكم ـه داشتند، اين روند ب توجه داشته و آن را از دسترس مردم دور نگه مي   

ھـاي   كتاب ،شناخت شوروي تشديد شد و حكومتي،كه جز ماده چیز ديگري را به رسمیت نمي     

 را مـضر و ممنـوع اعـلام كـرد، بـديھي اسـت       ١داستايفـسكي نويسندگان معتقد بـه روح، ماننـد      

 .مراتب شديدتر بود هن در قبال اسلام و قرآن بموضع ايشا

                                                        
1- Богославкий 

1- Достоевский 



  ھـم در زمـان تـزاري و ھـم در    ، قرار دادن آن در روسـیه  عمومدر واقع چاپ قرآن و در اختیار      

 تحقیقـات  ةواسط هھاي قرآن ب  ترجمه، اماشوروي با موضع منفي دولت مواجه بوده استدوران  

  قـرآن  ةغي جزء اھداف كارھاي ترجم ـ ترويجي و تبلیةاستراتژيك دولتي اھمیت داشت و مسئل     

منظـور  ه ، ب ـكراچكوفـسكي  توسـط     روسـي    زبان   به      خوب قرآن   نسبتاً  ةحتي ترجم . نبوده است 

ھـاي ديگـر شـوروي بـراي شـناخت از         چاپ نبوده است، وي اين كار را با ھمكـاري آكادمیـسین           

ھـاي سـفارش داده    یـت  فعالة يك كـار علمـي در حـوز    كه اين كار  . است دادهتاريخ اسلام انجام    

 قـرآن بـراي چـاپ آن    ةشده دولتي  بود، امكان تحقق يافت و چون ھدف از انجام اين كـار ترجم ـ           

 .چاپ نشدنیز كراچكوفسكي ھا پس از مرگ  نبود، تا مدت

ه  شـوروي و ب ـ فروپاشـي و از مـرگ وي  كه ھنوز پس از سـپري شـدن نـیم قـرن             جالب اين 

 ديگـري نتوانـسته برتـري خـود را بـر آن      ةیه، ترجم ـھاي ديني در روس  دست آمدن نسبي آزادي   

ھاي   ترجمهبرتري مبني بر پوروخووا و يا خانم عثمانفثابت نمايد، ادعاھايي مانند، ادعاي آقاي 

 برخي ئة محل بحث و بررسي دارد، سعي ما درانجام تحقیق و ارا        كراچكوفسكي ةن از ترجم  آنا

از ھـا بـا مـتن اصـلي قـرآن        ايـن ترجمـه  زكـدام ا  مقايسه و تطبیق ھـر     ،مطالب آن در  اين مقاله     

 ايـن تحقیـق كمكـي باشـد بـراي       كه يكديگر است، امید استھا با سو و تطبیق ھر يك از آن   يك

 ة نیـز ترجم ـ عنايـت الـه رضـا    اسـت كـه پروفـسور    يـادآوري   لازم بـه .باطـل تأيید ادعاي حـق و رد       

، ١٣٧١ اـرضــ( .نماينــد يوب مـــرا ھنــوز بھتــرين ترجمــه در زبــان روســي محــس كراچكوفــسكي 

 ) ٢٢١ص

 

 گیري نتیجه

   بـوده   ھمـراه   زيـادي   و كوشش    با تلاش   شك   بي كراچكوفسكي  ايگناني   توسط   قرآن  ةترجم

   داشـته   اگـر توجـه   .   اسـت   از نقـص   خـالي   ترجمه  اين  كه  گفت توان  نمي  حال اما در عین  .  است

  ھـاي  ، يـا ديگـر زبـان     فارسـي   در زبـان  ، حتـي  ي نقـص  ن و بـدو   كامـل  ة ترجم ـ گونه  ھیچ   كه  باشیم

 خواھـد    و ھـضم   درك  نیز قابل    ترجمه   اين   وجود ندارد، اشتباھات     اسلامي كشورھاي در    متداول

 ھـاي  آرمـان خصوص اين نكته نبايد فراموش شود، كه وي ايـن كـار عظـیم را در زمـان اوج       هبود، ب 

 . زمان انجام دادھاي مخصوص آن كمونیستي و با محدويت

  توان به  نمي شويم كه  مي كنیم، متوجه  را بررسي مي   كريم   قرآن   روسي  ھاي   ترجمه  وقتي

ھـاي   بـا ايـن حـال طبـق بررسـي     .   اعتماد كـرد   صحیح ة ترجم   عنوان   به   طور قطع    از آنھا به    يكي

  ترين معروفينك ا ايگناني كراچكوفسكي  ة ترجم،انجام شده، و به تصديق صاحب نظران مختلف      

  . زبان روسي است  به قرآن  ة ترجم و گويا بھترين
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